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"Among the hadiths that have led to challenging 

discussions are those related to Tiynat (human nature). The primary 

issue with these hadiths is their apparent incompatibility with human 

free will and divine justice. Islamic scholars have each attempted to 

resolve these difficulties and have offered various justifications. One 

of the individuals who endeavored to address this issue and stated 

that Tiynat narrations do not conflict with free will of human in the 

world, is Mullā Ṣāliḥ Māzandarānī, the commentator on the valuable 

book Al-Kafi. He attempted to resolve this issue by stating that 

human souls were tested before creation and were then granted 

bodies with either pure or impure Tiynat based on their performance. 

However, upon examining his view and the explanations he 

provided under each hadith, several problems become evident in his 

theory. These include inconsistencies with his philosophical school, 

internal contradictions within the theory itself, and inconsistencies 

with hadiths from other chapters. Furthermore, this theory contains 

ambiguities that require answers." 
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 نتیط اتیروا ۀدربار یملاصالح مازندران یۀنظر یانتقاد یبررس

    2 انیوسفیحسن  |   1 پژوهنده ریام
 
  Apn.m1372@gmail.com  رایانامه: .ایران قم، ،ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش یدکتر یدانشجو .1
 Hasanusofian@gmail.comرایانامه:  ایران. قم، ،(ره) ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش دانشیار. 2

 :اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: پژوهشی

 تاریخها:

 6/11/1404دریافت: 

 17/4/1404بازنگری:

 20/6/1404پذیرش: 

 15/6/1405: انتشار

 واژگان کلیدی:

 ،یملاصالح مازندران نت،یط

 .یعدل اله ار،یاخت

از جمله روایاتی که مباحثی پرچالش را به دنبال دارد، روایات مربوط به طینت استتتت.  ه:چکید

مشتتتکم عمدی ایو روایات، ناستتتازنار  انها با اختیار انهتتتان و لمانیو عدل الهی استتتت  

اندیشتتمندان استتلامی لری  به نوعی ا دا  به حم ایو مشتتکلات کردند و توجیهاتی برا  انها 

 یاتکند که روا یانو باد  که ستتتکی کرده به حم ایو مهتتترله ب ردازد ذکر کردند. از جمله افر

است. ایشان  الکافیملاصالح مازندرانی شارح کتاب  منافات ندارد، یاانهان در دن یاربا اخت ینتط

لا  بم از خلقت مورد ازمایش  رار نرفتند و ستت ب با توجه به با بیان ایو نکته که ارواح انهتتان

هرله کرد   سکی در حم ایو م ست،  شده ا عملکرد انها بدنی با طینت پاک یا خبیث به انها عطا 

شرح شان و لمانیو  ست،اما با بررسی نظر ای شته ا مشکلاتی در  لایی که ذیم لر روایت بیان دا

خورد، از جمله اینکه نظریۀ او دارا  ناستتازنار  با مکتف فلهتتوی او، نظریۀ ایشتتان به چشتت  می

ناستتازنار  درونی خود نظریه و ناستتازنار  با روایات ابواب دیسر استتت. لمانیو ایو نظریه 

 دارا  ابهاماتی است که نیازمند پاسخ لهتند. 

ستناد:  سفی ؛ریام ،پژوهندها سن، انیو س(. 1405) ح صالح مازندران یۀنظر یانتقاد یبرر سفینتیط اتیروا ۀدربار یملا  16. تأملات فل
(38 ،)312-291، https://doi.org/10.30470/phm.2025.2037409.2555 
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 مقدمه

برانسیز یکی از مهائم مورد بحث و چالش

شده در روایات، بحث طینت انهان و مطرح

 . در ایو باباستان با اختیار انهان  ۀرابط

الهلا  اطهار علیه  ۀروایات متکدد  از ائم

 نقم شده است و ظالر انها بر ایو امر دلالت

 ناشلا  بم از به دنیا امدندارند که نِم انهان

-نم سرشتهاساس ان  سرشته شده است و بر

شوند. حال ایو شده، سکادتمند و یا شقی می

شود که در ایو صورت انهان سؤال مطرح می

نلی اساس  دیسر از خود اختیار  ندارد و بر

کند  که از ان سرشته شده است عمم می

ید بنابرایو سکادت یا شقاوت مکنا ندارد و نبا

علاوه براینکه عدالت   عذاب و ثوابی باشد

لا به رود، زیرا انهانخداوند زیر سؤال می

اند که برخی برا  رسیدن ا  خلق شدهنونه

  رو دارند و برا به سکادت راه اسانی در پیش

انجا  نناه فرال  است که  ۀبرخی ل  زمین

شقاوت به دلیم  نودال موجف افتادن در

 شود.طینت خبیثی که دارد، می

اخبار طینت در کتف روایی متکدد  

ذکر شده است و اندیشمندان مهلمان سکی 

                                                           

با لجرت به اصتتتوهان، در درس  یملاصتتتالح مازندران. 1

و  یمجلهتت یمحمدتق  ،مانند ملاعبدالله شتتوشتتتر ییعلما

: 4، ج1389شتتترکت کرد ئدائری المکار ،  ییبها یخشتتت

لا  در توجیه ایو روایات داشتند، و نوشته

متکدد  در باب بررسی روایات طینت وجود 

اخبار » ۀانها به مقال ۀتوان از جملدارد که می

زاده اشاره کرد که از حهو نقی« طینت

نظرات موجود در باب طینت را مورد بررسی 

روایات طینت و »مقاله دیسر،   دلد رار می

از مکصومه رضوانی و مهد  « اختیار انهان

ذاکر  است. نویهندنان سکی در ذکر 

 ۀلا و بررسی انها و در نهایت ارائحمراه

  دارند، مقالات دیسر  ل  حم جدیدراه

وجود دارد که به بررسی دیدناه شخص 

و نقد  یبررس» ۀاند مانند مقالخاصی پرداخته

« ینتاخبار ط یئره( دربار ینیاما  خم یدناهد

 یهبا تک یارو اخت ینتنهبت ط یبررس» ۀو مقال

و اما   ییعلامه طباطبا یدناهبر د

اما از انجایی که یکی از   «(ئرهینیخم

، ملاصالح افیاکشارحان کتاب شریف 

مازندرانی است و در ذیم شرح روایات 

دلد برا  توجیه ایو ا  ارائه میطینت نظریه

ا  مجزا در روایات، و لمانیو نبود نوشته

بررسی و نقد دیدناه ملاصالح مازندرانی، 

نویهندنان در اثر حاضر سکی در تبییو و نقد 

 دارد.   1ه ملاصالح مازندرانیدیدنا

مدت .(276 جامع علو  مکقول و  یتیشتتتخصتتت یاو پب از 

 ی(. با توجه به اختلاف639: 6ج  ،1376 یمنقول شتتد ئدشتتت
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 شناسی. معنا1

 .طینت1-1

و  مکنا  نم استت از طیو بهاصم لغت طین

ا  مکنا  اخص از طیو دارد یکنی  طکه تطین

نامند و برا  از نم است که ان را خشت می

شود لا استواده میمهر و مو  کردن سازه

ت اما طین  (270: 13ق، ج 1414منظور، ئابو

و خلقۀ  بلۀمکنا  جر  دارد که بهمکنا  دیس

منظور، وئاب «الخِلقْۀ و الجِبلَِّۀ :الطِّینۀ و»است 

که مکنا  اول را  (270: 13ق، ج 1414

توان مکنا  حقیقی طینۀ دانهت و مکنا  می

دو  را مکنا  مجاز  طینۀ دانهت 

 .(361: 18ق، ج 1414زبید ، ئحهینی

 کند کهاما ملاصالح مازندرانی بیان می

-به طینت را النهایه فی غریف الحدیث والاثر

الأثیر، ئابو اصم و خلقت نرفته است  مکنا

-و بر ایو اساس بیان می (153: 3ق، ج  1399

 ان رو که طینۀ از طیو نرفته شده، کند از

ماده است و احوال  ۀطینۀ و احوال ان به منزل
                                                           

وجود دارد،  ضاوت در  صالحملا  مشرب فکر یکه دربار

شرب فکر ست، چرا   مورد م شکم لمراه ا صالح با م ملا

از  یاو در علو  عقل»کتته  انتتدیتتدهعق یوبر ا  ادهکتته عتت

 .(208: 1390ئطباطبایی،  «جهتتتتیبهره م یهحکمت متکال

 یمکتف فلهو یرواناو را از شانردان و پ توانیم یجهدر نت

سجاد هت ئ در مقابم  .(1945: 3، ج1373  ،ملاصدرا دان

کرده  یماصتتتوهان تحصتتت یدر حوز ینکهبا توجه به ا یبرخ

ست و در ان شته او را   فکر یانجر یوجا چندا ضور دا ح

 ۀشود به منزلدیسر  که برا  انهان ذکر می

 ینتاز ط یشانمنظور ا ما ظالراًا  صورت است

 یشانکه اچرا  است انهان و بدن لمان ظالر

و ان  کنندیدر موارد متکدد به ارواح اشاره م

 .دلندیرا مقابم بدن و  لف  رار م

وایات طینت. 2  ر

، الکافیمرحو  کلینی در کتاب شریف 

و « الایمان و الکور»روایات طینۀ را در کتاب 

بَابُ طِینَۀِ الْمُؤْمِوِ وَ »لا  نا ذیم سه باب به 

بَابٌ اخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ زِیَادَیُ وُُ وعِ  »، «یالکَْافِر

ذکر « بَابٌ اخَرُ منِهْ »و « التَّکْلِیفِ الْرَوَّل

کند. در باب اول لوت روایت و در دو می

کند. باب دیسر لرکدا  سه روایت ذکر می

اب الحجۀ علاوه بر ایو مرحو  کلینی در کت

بَابُ خَلْقِ أَبْدَانِ الْرَئِمَّۀِ وَ أَرْوَاحِهِْ   »بابی به نا  

 دارد که در ذیم ان چهار روایت« وَ  ُلُوبهِِ ْ ع

 ینحو یکنندکند که ایو روایات بیانبیان می

الهلا  و شیکیان و ناصبان خلقت ائمه علیه 

هته که لمانند  یحوز نرا یثاز متکلمان حد صوهان دان ا

: 1397  ،داشت ئرضو یانبه اخبار یمتما یضو ف یمجله

که  نر  استتتت که اخبار یوا یتحائز الم تۀنک .(560

و  یاستتتیستتت نر  بود، نه اخبار یمملاصتتتالح به ان متما

که  ا نر  نوت اخبار توانیبلکه م یطی،تور استتتت 

جدد روش شتتت بود  ینیقۀالاستتتلا  کلثصتتتتدوق و  یخم

 .(549-547: 1397  ،ئرضو
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توان نوت که نهبت به ایشان است و می

 روایات باب طینت دارند. لایی  باشبالت

اما اعتبار روایات طینت محم بحث 

انها از ضکف سند رنج  زیرا اکثر است،

ا  که مجلهی روایات باب نونهبرند بهمی

داند و دو باب دیسر را اول را ضکیف می

، (30: 7ق، ج 1404ئمجلهی، داند صحیح می

شکرانی نیز روایات دو باب دیسر را نرچه 

داند اما انها را به دلیم مخالوت با حهو می

اصول مذلف و روایات دیسر ابواب دیسر، 

ق، 1382ئمازندرانى،  داند ابم اعتماد نمی

اما با توجه به کثرت روایات طینت   (5: 8ج

توان از انها نمی 1در منابع مختلف حدیثی

دارد ایو اطبایی بیان میچش  پوشید. علامه طب

توان ا  زیاد است که نمیروایات به اندازه

انها را کنار نذاشت و یا در صدور یا صحت 

 ا  وارد کردانتهاب انها به ائمه خدشه

در نتیجه  .(291: 1ق، ج 1390ئطباطبایی، 

توان نوت ایو روایات نرچه دچار می

ضکف سند لهتند اما تواتر مکنو  دارند و 

 ان انها را کنار نذاشت.تونمی

وایات طینت. 3  محتوای ر

روایات طینت را بر اساس محتوایی که بیان 
                                                           

حدیث  67بالغ بر  بحارالانوار. تنها در کتاب شتتتریف  1

 (.260: 5ق، ج 1403ئمجلهی،  ذکر شده است

توان به چند دسته کلی تقهی  کنند میمی

 کرد: 

دارد که طینت ی  دسته از انها بیان می

لا از چه نوع طینتی است و خود به دو انهان

شوند: نروه کلی و دو زیرمجموعه تقهی  می

الهلا  لهتند و طالریو علیه  ۀی  نروه ائم

انها شیکیان لهتند که از طینت  ۀزیرمجموع

 ینی،ئکلاند الهلا  خلق شدهایشان علیه 

و نروه دو   (390و  389  :1ج ق،1407

ه که از طینت کافران و پیروان ایو نرو

 2:  2  ج 1407کلینی، ئ اندکافران خلق شده

  .(3و 

قت دیسر روایات به چسونسی خل ۀدست

اساس  بر پردازند.طینت و حقیقت ان می

اید دست میبند  که از روایات بهجمع

و  لا و زمیوطینت از تخمیر خاک اسمان

شور به ان خاک  شدن دو اب نوارا واضافه

: 2ق، ج1407ئکلینی،  به وجود امده است

حاصم دادن طینت در ایو مرحله با مالش .(5

ذراتی شدن از ترکیف اب و خاک و پاشیده

لا  از ان به سمت یمیو و یهار، انهان

ا حتی شوند و یسکادتمند یا شقی مشخص می

ق، 1407ئکلینی،  نیرندمورد امتحان  رار می
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اما پب از ان دوباره ایو ذرات   ( 7-5: 2ج

لا از ان نم نشوند و انهال  امیخته میبا

ق، ج  1407ئکلینی،  شوندمخلوط خلق می

ر اینجا ی  تخلیط طینتی بنابرایو د .(5-6: 2

اثار  به دنبال دارد از  افتد کهل  اتواق می

لا موجف تخلیط طینتجمله اینکه ایو 

مو از انهان کافر و انهان ؤشود انهان ممی

مو متولد شود و بر ایو ؤکافر از انهان م

شود مو خارج میؤاساس، طینت سجیو از م

شود و به ی از کافر خارج میو طینت علّ

 نیردؤمو یا کافر او تکلق میم فرزند

اما با توجه به   (3: 8ق، ج 1382ئمازندرانى، 

اینکه خداوند متکال حکی  است و کار عبثی 

که شود زند، ایو سؤال مطرح میاز او سر نمی

مو از کافر ؤایو تخلیط طینت و تولد م یفاید

و بالککب چیهت؟ ملاصالح در پاسخ به ایو 

یو امر بیان پنج مصحلت برا  ا سؤال،

کند. اول اینکه  درت خداوند متکال نشان می

منی ننالی ؤدو  اینکه انر م  شودداده می

شود رحمت خداوند شامم حال او می کرد،

بخشد، زیرا نناه ان فرد و خداوند او را می

مو به دلیم طینت سجینی بود که با طینت ؤم

ی او مخلوط شده بود. اصلی او یکنی طینت علّ 

کند مصلحتی که ملاصالح بیان میسومیو 

توانند در منان میؤایو است که م

لا  کافران زندنی کنند، زیرا انر حکومت

 منیو نبود،ؤطینت کوار مخلوط با طینت م

منان ؤشیاطینی بودند که م ۀکافران به منزل

لا  انها توانهتند در حکومتلرنز نمی

 زندنی کنند و با انها مکاشرت داشته باشند،

مو لمیشه بیو خو  ؤصلحت دیسر اینکه مم

یر در او غالف داند خزیرا نمی  و رجا است

کند راه رو لمیشه سکی میاست یا شر، از ایو

نی  را انتخاب کند تا سکادتمند شود. 

مو با انجا  مکصیتی، ؤمصلحت دیسر اینکه م

اینکه  شود و نهایتاًعجف و کبر از او رفع می

لمیشه به خداوند خود مو برا  حوظ نوب ؤم

: 8ق، ج  1382ئمازندرانى،  کندرجوع می

4). 

وایات طینت. 4  اشکال به ر

پب از انکه با محتوا  کلی روایات اشنا  

شدی ، اشکالی به ایو دست روایات وارد 

 یادن عال انهان در شود مبنی بر اینکه می

از   ادسته یرامجبور است، زاختیار  ندارد و 

 مؤمو  لاخداوند انهان دکننیم یانب یاتروا

جهن   ینتبهشت و کافران را از ط ینترا از ط

اراده  یصورت که و ت یواست، به ا یدهافر

 نماز  یکرد انهان را خلق کند، مشت

از نم  یبرداشت و مشت بهشت یالا اسمان

ان و کافران را مؤمنبرداشت و  یوزم یاجهن  

خداوند از لمان  یواز انها خلق کرد، بنابرا
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لا را مشخص بودن انهان یشق یا یدابتدا سک

و الم شمال  یرا بهشت یمیوکرده است و الم 

 دانهته است: یرا جهنم

ثمَُّ أخَذََ طیِناً منِْ أدَیِمِ الأْرَضِْ فعَرَکَهَُ عرَکْاً شدَیِداً، فإَذِاَ همُْ  
بسِلَاَمٍ وَ قاَلَ  کاَلذَّرِّ یدَبُِّونَ فقَاَلَ لأِصَحْاَبِ الیْمَیِنِ إِلىَ الْجنََّۀِ

: 2ق، ج1407)کلینی،  لأِصَحْاَبِ الشِّماَلِ إلِىَ النَّارِ وَ لاَ أبُاَلیِ
6). 

در ایو روایت بیان شده است که و تی 

شد، ذراتی که به اطرا  نم مالش داده می

شدند، انهایی که سمت راست پاشیده می

بودند، اصحاب یمیو و بهشتی شدند و انهایی 

شیده شده بودند، اصحاب که سمت چپ پا

شمال و جهنمی شدند. نیز ایو شبهه، با 

شود. روایات دیسر در لمیو باب تقویت می

لا انهانکه کنند ایو دست روایات بیان می

 رار  یشازمامورد  ینتدر لمان عال  ط

و در لمان عال  مشخص شد که ایا  نرفتند

ایو شخص الم اطاعت است یا الم عصیان، 

 یسرد یادن عال در لا نهانبرایو اساس ا

امتحان خود را پب  یراز  ندارند یار اخت

ی بودن انها از  بم بهشت یا یجهنم و اندداده

 یا یتلدا یو، بنابرامشخص شده است

 ندارد: ییمکنا یسرد یادن یوضلالت در ا

: ثمَُّ أمَرََ ناَراً فأَسُعْرِتَْ فقَاَلَ زرُاَرۀََ عنَْ أبَیِ جعَفْرٍَ ع قاَل عنَْ
لأِصَحْاَبِ الشِّماَلِ ادخْلُوُهاَ فهَاَبوُهاَ، فقَاَلَ لِأصَحْاَبِ الیْمَیِنِ 
ادخْلُوُهاَ فدَخَلَوُهاَ فقَاَلَ کوُنیِ برَدْاً وَ سلَاماً فَكاَنتَْ برَدْاً وَ سلَاَماً 

فقَاَلَ قَدْ أقَلَتْكُمُْ فاَدخْلُوُهاَ -أصَحْاَبُ الشِّماَلِ یاَ رَبِّ أقَلِنْاَ الَفقََ

فلَاَ یسَْتَطیِعُ  -فذَهَبَوُا فهَاَبُوهاَ فثَمََّ ثبََتتَِ الطَّاعۀَُ وَ المَْعْصِیۀَُ
کلینی، ) وَ لاَ هؤَلُاَءِ مِنْ هؤَلُاَءِهؤَلُاَءِ أنَْ یَكُونوُا منِْ هؤَلُاَءِ 

 .(1 یثحد 8و ص  /3و  1 یث، حد7: 2ج، ق1407

از طرفی دیسر، ایو روایات با عدل الهی 

منافات دارد، زیرا مقتضی عدل الهی ایو 

است که لمه در  بول طاعت یا مکصیت 

ا  خلق شوند مهاو  باشند، نه اینکه به نونه

تر و از انجا  که برخی به  بول طاعت نزدی 

باشد، مکصیت دورتر باشند، که انر چنیو 

 رود.عدل الهی زیر سؤال می

بنابرایو برا  حم مشکم تنافی ایو اخبار 

با اختیار انهان و لمانیو زیر سؤال رفتو عدل 

الهی، اندیشمندان شیکه درصدد توجیه ایو 

توان به روایات برامدند، از جمله می

ملاصالح مازندرانی اشاره کرد که سکی در 

 .پاسخ دادن به ایو اشکالات را دارد

 ملاصالح مازندرانی ۀنظری. 5

ملاصالح مازندرانی برا  پاسخ به ایو شبهه، 

 دوره عنوانمراحم امتحان انهان را پنج ابتدا 

ان مربوط به  بم از  یدورکه سه  کندیم

 : خلقت است

الاول کان فی عالم الارواح الصرفۀ، الثانى کان وقت تخمیر 
خلق آدم منها الطینۀ قبل خلق آدم منها، الثالث کان بعد 

 حین اخرجهم من صلبه و هم ذر یدبون یمینا و شمالا
 (13: 8ق, ج 1382)مازندرانى، 

ازمایش انهان در عال   ۀاولیو مرحل
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ارواح است، و دومیو مرحله مربوط به و تی 

 ۀشود و مرحلاست که طینت انهان تخمیر می

سو  و تی است که اد  خلق شده است و 

صلف او خارج  لا مانند ذراتی ازانهان

شوند و به سمت چپ و راست حرکت می

چهارمی که انهان امتحان  ۀمرحل  کنندمی

شود مربوط به عال  دنیا است و ملاصالح می

کند لر کهی در ایو سه مرحله الم بیان می

اطاعت بود، در دنیا ل  الم اطاعت است و 

لرکب الم عصیان بود در دنیا ل  الم 

اع فی لذه و کم مو أط»عصیان است: 

التکالیف الثلاثۀ فهو یطیع فی تکلیف الدنیا و 

و اخریو « کم مو عصى فیها فهو یکصى فیه

افراد  خاص  ۀ تکلیف ل  مخصوصمرحل

است که در دار دنیا نتوانهتند مورد امتحان 

مانند اطوال و مجانیو و پیرانی    رار بسیرند

 نابر را درک کردند اما زوال عقم انکه پیام

 موجف شد که نتوانند از پیامبر تبکیت کنند.

پب از تقهی  مراحم ابتلا و ازمایش 

اصلی خود را بیان  ۀانهان، ملاصالح نظری

لا در عال  انهانبدیو صورت که   کندمی

که مجرد صر  بودند،  یارواح و لنسام

 یعاص یا مطیعو  نیرندی رار م یشمورد ازما

س ب  .شودیدر انجا مشخص م نابودن ان

انهان  خوالدیخداوند م یبکد، و ت ۀدر مرحل

مطابق با روح مجرد انهان  یرا خلق کند، بدن

 یانر مکط یکنی دلد،کند و به او مییخلق م

و انر  کندیخلق م یعلّ ینتبا ط یبود، بدن

به   یوسج ینتمخلوق از ط یبود بدن یعاص

 دلد:او می

قابلیت خیر و شر  وقتی خداوند ارواح را خلق کرد، تمام آنها»
دانست که برخی از آنها با اختیار را داشتند و خداوند می

کنند خودشان به سمت خیر که ایمان است، گرایش پیدا می
به سمت شر که کفر باشد، گرایش پیدا  ایشانو برخی از 

کنند، و در حالی که هنوز مجرد صرف بودند آنها را امر می
این  ۀهد( که )در نتیجدکنند )مورد آزمایش قرار میمی

آزمایش( معلوم مطابق علم خداوند واقع شد، از همین رو 
خداوند برای گروه اول )اهل ایمان( مسكنی )بدنی( قرار داد 
که از طینت علیین بود و برای گروه دوم )اهل کفر( مسكنی 
)بدنی( قرار داد که از طینت سجین بود تا هر گروه در آنچه 

شود رو مشخص میبد. و از همینمناسبش است استقرار یا
که هر طینتی تابع ایمان و کفر )ی که در عالم ارواح انتخاب 
کردند( است و طینت مسبب از عمل است نه اینكه )طینت( 

)مازندرانى، « رو جبری دربرنداردسبب عمل باشد از این
 .(5: 8ق، ج 1382

بنابرایو ملاصالح بر ایو عقیده است که 

شود که مطابق ینتی خلق میلا از طبدن انهان

با روح شخص در ایمان و کور است، که انر 

الم ایمان بود جزو اصحاب یمیو است و 

نیرد و انر بدنی از طینت علییو به او تکلق می

از الم کور بود، جزو اصحاب شمال است و 

 شود:بدنی از طینت سجیو به او داده می

تفاوت  تعلقت بأصحاب الیمین الارواح المطیعۀ على»
درجاتهم فی العزم و الطاعۀ و الانقیاد و بأصحاب الشمال 
الارواح العاصیۀ کذلك فوضع کل روح فی موضع یناسبه و 

مازندرانی، ) «لك لوقع الجور و هو منزه عنهلو لم یضع کذ
 .(17: 8، جق1382
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تر شدن مطلف، ملاصالح برا  روشو

او در تبییو   کندتبییو مینظر خود را با مثالی 

ان مهکنی مؤمنایو مهرله که باید به ارواح 

شود و به ارواح کافران بدنی  طیف داده

نوید و تی انهانی طیف داده شود، میغیر

حکی  عبد  مطیع داشته باشد، به او منزلی 

دلد و در مقابم برا  عبد عاصی شریف می

دلد و ایو امر ل  خود منزلی پهت  رار می

حیح است، زیرا انهان عقلا و ل  شرعا ص

دلد عا م لرچیز  را در موضع خود  رار می

مطیع را  یو انر غیر ان انجا  دلد به اینکه بند

عاصی را  یدر منزلی پهت سکنا دلد و بند

منزلی خوب و یا به لر دو جایسالی مهاو  

دلد، در ایو صورت شخص متصف به ظل  

 شود:و جور می

تا شریفا و لعبدك العاصى و انك اذا قررت لعبدك المطیع بی
بیتا وضیعا صح ذلك عقلا و شرعا و لا یصفك عاقل بالظلم 

ء فی غیر موضعه، فهو انما یلزم و الجور اذ الظلم وضع الشی
: 8، جق1382مازندرانی، ) لو انعكس الامر أو وقع التساوى

5). 

به دست  یواز سخنان ملاصالح چن

 ینتکه بدن انهان که مخلوق از ط ایدیم

ندارد  یر است، در سکادت و شقاوت او ترث

مظرو  ئروح مجرد(   برا یو تنها نقش ظرف

و روح لرنونه باشد بدن ل   کند،یم  باز

 یا یعبه روح مط یفکث یاپاک  یمانند ظرف

 نیرد.یتکلق م یعاص

توان براساس مطالف پیش نوته می

ملاصالح را در چند مورد زیر خلاصه  ۀنظری

 کرد:

 امتحان انهان پنج دوره است مراحم  (1

ا  تریو مرحله امتحان انهان مرحلهاصلی (2

 است که روح مجرد است 

طینت سبف عمم نیهت بلکه مهبف از  (3

 عمم است 

طینت ترثیر  در عمم ندارد و تنها ابزار  (4

 ا  برا  روح است و وسیله

شود که بدن مطابق با عمم روح خلق می (5

 از طینت علییو است یا سجیو.

رسی نظری. 6  ملاصالح ۀبر

در ایو بخش با توضیح مختصر  در مورد 

ایشان در  ۀمشرب فکر  ملاصالح به نقد نظری

 پردازی .توجیه روایات طینت می

ی ملاصالح. 6-1  مشرب فکر

با توجه به نکات بیان شده، ملاصالح 

مازندرانی در بحث خلقت نوب و بدن باید 

تابع توکر صدرایی باشد که نوب را 

 ۀداند، اما با ملاحظیۀالحدوث میجهمان

شروح او ذیم روایات، ایو نمان حاصم 

سینا ابو شود که در ایو مهرله، او تابع نظرمی
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داند، از الحدوث میاست که نوب را روحانیۀ

توان به عنوان شالد ذکر جمله موارد  که می

کرد، تقهی  او از عوالمی است که در ان 

نیرد،  رار می لا، انهان مورد امتحانعال 

یوه  مو الروایات أن التکلیف الاول و لو ما »

و ع  بم التکلیف فی دار الدنیا ... کان فی 

ق،  1382ئمازندرانى، « عال  الارواح الصرفۀ

انر ما در اینجا، تقد  خلقت ارواح  (13: 8ج 

توان نوت ایو سخو را تقد  رتبی بدانی ، می

سینا است که نوب را مطابق سخو ابو

داند که جولر  موارق و جدا  از بدن می

 نیردپب از تکادل مزاج به بدن تکلق می

که ملاصالح چرا (108ش: 1363سینا، ئابو

نوید نوب  بم از اینکه به بدن تکلق می

اید و مورد امتحان  رار بسیرد، به وجود می

که  نیردنیرد و س ب به بدن تکلق میمی

بنی بر اینکه ظالر ایو امر، با توکر صدرایی م

 ۀنوب جهمانیۀالحدوث است و به واسط

حرکت جولر  و استکمال بدن به وجود 

کند اید و مراحم تکامم را سیر میمی

خوانی لم (345: 8ش، ج 1368، ئملاصدرا

 ندارد.

لاز  به ذکر است انر اشکال شود 

ملاصدرا برا  نوب ل  وجود   بم از 

ه کشود در پاسخ بیان می ،طبیکت  ائم است

وجود  ائم  یملاصدرا برا  نوب سه نحو

با طبیکت، و بکد از   بم از طبیکت،  است

طبیکت و وجود نوب  بم از بدن ئطبیکت( به 

اما باشد اش میوجود علت تامه ۀواسط

لنسامی که بدن استکداد دریافت نوب را پیدا 

شود و به بدن تکلق کرد، نوب ایجاد می

ز بدن جدا ا نیرد و پب از کمال یافتو،می

ش، 1368، ئملاصدرا ماندشود و با ی میمی

بر ایو اساس نحوی وجود  نوب  (346: 8ج 

وجود علت نوب  ۀ بم از تکلق به بدن به واسط

است یکنی عقم موار ی که نووس را افاضه 

کند، و ایو عقم موارق به نحو اجمال و می

   کمالات نووس جزئی را در برداردبهیط تما

و  (302: 2, ص. ج 1393یزد   . , ئمصباح

 بم از تکلق به بدن وجود  شخصی و متمایز 

پب از تکلق به بدن ندارند و تمایز نووس 

, ص. 1393یزد   . , ئمصباح افتداتواق می

بنابرایو وجود  شخصی برا   .(266: 2ج 

نوب  بم از بدن چه از لحاظ زمانی و چه از 

، ئملاصدرا یهت ابم تصور ن ،لحاظ ذاتی

توان نوت در نتیجه می (243: 7ش، ج 1368

، زیرا استله خارج از محم بحث رکه ایو مه

محم بحث ئعال  ذر(، وجود شخصی و 

 باشد.فرد  نوب می

که ملاصالح له رشالد دو  بر ایو مه 

مازندرانی بر ایو نمان که و  تابع نظر 

سینا است، در جایی است که ملاصالح، ابو
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کند که نوب و بدن، بیان می ۀدر بحث رابط

بدن تنها مهکنی برا  نوب است و نقشی 

بیش از ایو در عمم انهان ندارد، ایو تکبیر 

سینا در مورد تکلق نوب به لمانند تکبیر ابو

سینا مکتقد است بدن در حک  بدن است، ابو

یکون البدن الحادث »التی برا  نوب است: 

که  (97 : 2007سینا، ئابو« مملکتها و التها

سینا، ئابو دبتواند تکقم کند و به کمال برس

 .(215ش: 1360

 ملاصالح مازندرانی ۀنقد نظری. 6-2

توان سه نقد به ملاصالح طور کلی میبه

اول ایو است که  مازندرانی وارد دانهت. نقد

نقد   نظر او با مشرب فلهوی او ناسازنار است

دو  ایو است که انر ما مشرب فلهوی او را 

او از انهجا  درونی  ۀکنار بسذاری ، نظری

برخوردار نیهت و نقد سو  ایو است که نظر 

او با روایات ابواب دیسر ناسازنار است. 

توان نوت علاوه بر سه نقد مذکور، می

در توجیه ایو روایات وجود دارد که  ابهاماتی

عنوان لا ن رداخته است که بهصالح بدانملا

ایو موارد  ۀنقد چهار  ذکر شده است. در ادام

 شود:به توصیم بیان می

ی با مشرب فلسفی. 6-2-1  نقد اول: ناسازگار

 ۀاولیو نقد به ملاصالح ایو است که نظری

  ملاصالح با مشرب فلهوی او ناسازنار است

حال چه مشرب فلهوی او را حکمت متکالیه 

بدانی  و چه مشاء. انر مشرب فلهوی ایشان را 

حکمت متکالیه بدانی ، او در  همتی از شرح 

تواند کند که طینت انهان نمیخود بیان می

عمم انهان  یسبف عمم باشد و ترثیر  در نحو

ندارد و تنها مهکو و ابزار  برا  روح انهان 

ل مهکنا و لو البدن مو طینۀ خلق للاو»است: 

« علییو و خلق للآخر مهکنا مو طینۀ سجیو

در حالی که   (5: 8ق، ج1382ئمازندرانی، 

باید  انر نوب انهان جهمانیۀالحدوث باشد،

ترثیرنذار در اعمال و رفتار انهان باشد و ایو 

تر است که برا   ول به سیاق روایات نزدی 

 طینت ترثیر  ائم لهتند. 

تف رفی دیسر انر ملاصالح را بر مکاز ط

شده از طینت مشاء بدانی  و برا  بدن ساخته

ترثیر   ائم نباشی ، در ایو صورت ایو 

نسرش فلهوی ملاصالح با  همتی دیسر از 

سخنان او ناسازنار است که برا  طینت ترثیر 

در عمم  ائم است، مانند ایو بخش از 

، لاد تخلیط طینتیسخنانش که در ذیم فوا

ایو  ۀکند که لمپنج فایده برا  ان ذکر می

دلد که طینت در عمم ترثیر یفواید نشان م

 .(3: 8ج ،ق 1382ئمازندرانى،  دارد

ونی نظریه. 6-2-2 ی در  نقد دوم: ناسازگار
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انر ما مشرب فلهوی ملاصالح را کنار 

بسذاری  و بر ایو عقیده باشی  که ملاصالح 

رح روایات بدون تبکیت از مکتبی فلهوی به ش

باز سخنان او از انهجا  داخلی  پرداخته است،

د و لمان تنا ض در نقد اول یهتبرخوردار ن

که اصم نظر او برا  توجیه   چراوجود دارد

نرایی و اثبات اختیار روایات و فرار از جبر

ایو بود که بدن مهکنی برا  روح است و در 

: 8ق، ج1382عمم ترثیر  ندارد ئمازندرانی، 

لا  دیسر  از سخنانش، اما در بخش  (5

ان در  ۀی  نمون  برا  طینت ترثیر  ائم است

دیسر  بیان  ۀنقد اول ذکر شد و در ادامه نمون

 شود:می

ملاصالح در ذیم روایتی از ترثیر طینت 

کند، در روایت در عمم انهان حکایت می

است که عبدالله بو کیهان به اما  صادق 

مکاشرت  بهیار مرد   نوید باالهلا  میعلیه

ایو مرد  دارا  حهو خلق  داشته اما برخی از

بیت دشمنی دار بودند اما با المو امانت

داشتند، در مقابم ل  برخی از مرد  را دیده 

که از دوستداران الم بیت بودند اما دچار 

بدرفتار  و بداخلا ی بودند و امیو در امانت 

سؤال  الهلا   س ب او از اما  علیهنبودند

کند که چطور امکان دارد شخصی با می

دار بیت دشمو باشد اما خوشرفتار و امانتالم

بیت باشد و در مقابم شخصی از محبان الم

الهلا  در اما بداخلاق و بدرفتار. اما  علیه

ایو رفتارلا به دلیم طینت  فرمایند:پاسخ می

زیرا و تی خداوند طینتی از بهشت   ستانها

ط جهن  نرفت، انها را با ل  مخلوو طینتی از 

لا را افرید و اینکه از دشمنان ما، کرد و انهان

بینی به دلیم برخورد طینت رفتار  میخوش

انها با طینت بهشتیان است و بدرفتار  محبان 

د طینت انها با طینت ما ل  به دلیم برخور

 .(5: 2ج ،ق1407ئکلینی،  جهنمیان است

لا تخلیط طینت ملاصالح در شرح

لا ننوید اختلا  حالات و صوات انهامی

لا شدن طینتدر دنیا به دلیم لمان مخلوط

و کافر  مؤموشود است و ایو امر موجف می

 صوات یکدیسر را بسیرند: 

و بذلك یختلف أحوالهم و صفاتهم فی الدنیا کما أشار إلیه 
و حاصله أن ما فی کل واحد « فما رأیت فی أولئك»بقوله 

من المؤمن و الكافر من صفات الاخر أمر عرضى حصل له 
باعتبار مماسۀ الطینتین و مجاورتهما و رائحتهما لاکتساب 

نى، )مازندراطینۀ الجنۀ رائحۀ من طینۀ النار و بالعكس 
 .(10: 8ج  ،ق 1382

وایات ابواب دیگر. 6-2-3 ی با ر  نقد سوم: ناسازگار

ملاصالح با  ۀسومیو نقد ایو است که نظری 

« فطری الخلق علی التوحید»روایات باب 

ناسازنار است. در ایو روایات بیان شده است 

لا بر توحید افریده شده انهان ۀلم تکه فطر

 است: 

نْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَِ ابنِْ محَبْوُبٍ عنَْ محُمََّدُ بنُْ یحَیَْى عَ



 312 -291 ، صص1405، 38، شماره 16شساه زنجان، دوره ترملات فلهوی، دان                                                                   308
 

علَیِِّ بنِْ رئِاَبٍ عنَْ زرُاَرۀََ قاَلَ: سأََلتُْ أبََا عبَْدِ اللَّهِ ع عنَْ قوَلِْ 
مْ فِطرْتََ اللَّهِ الَّتیِ فَطرََ النَّاسَ عَلیَهْا قاَلَ فطَرَهَُ -اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ

 .(12: 2ق، ج 1407)کلینی،  یدِجمَیِعاً علَىَ التَّوحِْ

در روایت و تی سائم توهیر ایه را از 

پرسد، اما  در جواب اما  علیه الهلا  می

فرمایند که فطرت در ایه، توحید است که می

اند. در لا بر توحید افریده شدهانهان ۀلم

کند که صالح بیان میملا ،شرح ایو روایت

وبیت مکرفت رب و ا رار به رب لا برانهان

پروردنار افریده شدند اما انحرا  و کور 

شود و دلیم ان انها، بکد از ایو ا رار وا ع می

ل  به دلیم لواس نوب و فریف شیطان رخ 

 دلد: می

أى على معرفۀ الرب و  على التوحید( قوله: )فطرهم جمیعاً
الاقرار بالربوبیۀ و الوحدانیۀ و الكفر به وقع بعد ذلك باحتیال 

 .(37: 8ج  ،ق 1382)مازندرانى،  الشیطان غتیالالنفس و ا

، تبنابرایو در ذیم راویات فطر

لا بر فطرت دارد که انهانملاصالح بیان می

توحید و مکرفت پروردنار خود افریده 

شدند اما انحرا  و کور انها به دلیم طغیان 

نوب، یا اشتغال به شهوات و یا تبکیت از 

لا بر انهان تشیطان است. بنابرایو انر فطر

توحید و خداپرستی است، چسونه است که 

خداوند در اصم خلقت، برخی را دارا  

نقص و عیف و با طینت خبیث خلق کرده 

است که نرایش بیشتر  به مکصیت دارند و 

برخی را با طینت طیف افریده است که 

موجف نرایش بیشتر انها به اطاعت شود؟ 

ر است، ایو مهرله نیز با عدل الهی ناسازنا

لا به زیرا ا تضا  عدل ایو است که انهان

صورت یکهان افریده شوند و در انجا  

تکالیف خود، با اختیار عمم کنند، نه اینکه 

عاملی در انها  رار داده شود، مانند طینت 

خبیث یا طیّف، که به سمت عصیان یا اطاعت 

لدایت شوند. بنابرایو شرح  ملاصالح ذیم 

ایشان در باب  ۀنظری با تروایات باب فطر

لا و یا ترثیر طینت در عمم، امتحان انهان

 سازنار  ندارد.

 ملاصالح ۀنقد چهارم: ابهامات نظری. 6-2-4

در ایو بخش نقدلا  دیسر و لمانیو از 

ملاصالح وجود دارد،  ۀابهاماتی که در نظری

برا   وشود. از جمله توجیهاتی که ابحث می

است که  کند ایوروایات طینت ذکر می

داند و ایشان، خلقت ارواح را  بم از ابدان می

نوید که ارواح  بم از ابدان خلق شدند و می

فتند و س ب به انها مورد ازمایش  رار نر

  اما ایو سخو صحیح نیهت بدنی داده شد 

مشرب فلهوی ملاصالح را چه مشرب  زیرا

 ،بدانی  فلهوی سینو  و چه مشرب صدرایی

  بول  ابم ابدان از  بم ارواح خلقت  بول

نیهت تا بخوالی  بسویی  ارواح  بم از ابدان 
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ه بلک  خلق شدند و مورد امتحان  رار نرفتند

ئملاصدرا،  ارواح با خلقت ابدان، خلق شدند

اینکه بسویی   ثانیاً  (330: 8ش، ج 1368

لا  بم از عال  طبیکت مورد خطاب و انهان

م فه  و بچنیو امر   ا تکلیف  رار نرفتند،

پذیرش نیهت، چراکه انر بدن، فقط نقش 

کند و ایو بودن برا  روح را باز  میمهکو

بدن از طینت مطابق با روح خلق شده است تا 

چه لزومی به  (1روح به او تکلق بسیرد، 

امتحان بدن است در حالی که یا از طینتی 

بدنی که  (2پاک خلق شده است یا ناپاک؟ 

شکور و درک ندارد چطور مورد خطاب  رار 

نیرد و امتحان ان چسونه است؟ بدیو می

صورت که بدن انهان از نم خلق شده است 

و ایو طینت دارا   نویند،که به ان طینت می

عقم و شکور نیهت که بخوالد مورد خطاب 

 رار نیرد و مضا  بر ان، تکلیوی برا  ان 

الد مورد امر و نهی  ابم تصور نیهت که بخو

 رار بسیرد تا بهشتی شود و یا جهنمی، حال 

چسونه امتحان ان  ابم تصور است؟ و مطیع 

 ا  برا  او دارد؟یا عاصی بودن ان چه ثمره

فرض ل  که امتحان در عوال  دیسر  بر

ماند مبنی بر باز ابهاماتی با ی می ،را ب ذیری 

و سو ، ۀ دو  اینکه ایا ابتلا و امتحان در مرحل

لا بوده است و یا برا  ت  انهانبرا  ت 

لا ت  انهانلا؟ زیرا انر برا  ت انهان ۀلم

بوده پب تخلیط طینت چه لزومی دارد؟ و یا 

ایو امتحان برا  انهان نبوده بلکه برا  خود 

خاک و نِم بوده است تا با پشت سر نذاشتو 

  امتحان، روحِ لایق به خود را دریافت کنند

بکد از تخلیط، بر فرض انر  ،صورت در ایو

مقدار لر نم در ان بدن به صورت مهاو  

است، بنابرایو چه ترجیحی وجود دارد که 

روح مطیع به ان بدن تکلق بسیرد یا روح 

 عاصی؟

ینتیجه  گیر

در  مه عنوان یکی از مباحث طینت به ۀلرمه

که  لاییپیایدنیبه دلیم کلا  اسلامی، 

را و متکدد   نهترده لاانجا  پژولش دارد،

محم بحث له که از دیرباز ر. ایو مهطلبدمی

لا  نظر  و مکرفتی ، لمانان با چالشبوده

رو است. برا  رسیدن به درکی همتکدد  روب

جامع و د یق از طینت انهان و ترثیر ان بر 

نیازمند  لهرایو مه رفتار و سرنوشت انهان،

روایات، نظریات  ۀبررسی د یق و موشکافان

حاضر  ۀرو مقالیواز ا  است فلهوی و کلامی

 یوا یاساس  در بازنسر ینام توانیرا م

تا با  . در ایو پژولش، تلاش شدمهرله دانهت

ملاصالح مازندرانی، یکی از  ۀتمرکز بر نظری

 مه  و ترثیرنذار در ایو حوزه، لا دیدناه

نقد و ارزیابی شود. بر لمیو اساس، پب از 



 312 -291 ، صص1405، 38، شماره 16شساه زنجان، دوره ترملات فلهوی، دان                                                                   310
 

بر  یانتقادات مازندرانی،ملاصالح  ۀطرح نظری

 مطرح شده است.ان 

پب از  ،کافیکتاب  شرح، در ایشان

کرده  ، سکیتبییو روایات مربوط به طینت

تکبیر  مناسف از طینت،  ۀکه با ارائ است

مه  جبر و اختیار را در چارچوب  ۀلرمه

اما ایو نظریه با   لا  اسلامی تبییو کنداموزه

تریو یکی از مه مشکلاتی مواجه است. 

شود، ملاصالح وارد می ۀانتقاداتی که به نظری

ناسازنار  ان با مشرب فلهوی اوست. چه 

مشرب فلهوی او را حکمت متکالیه بدانی  و 

نوب در فلهوه  ۀلرمهو  با  ۀچه مشاء، نظری

مانیو، عد  انهجا  درونی ل  در تضاد است

که و  شود  چراملاصالح دیده می ۀدر نظری

و ترثیر طینت بر افکال انهان ترکید دارد  ل  بر

از طرفی ل  بر ایو باور است که بدن تنها 

دلد باشد که نتیجه میمهکنی برا  روح می

. ایو دو مدعا لا نداردترثیر  در رفتار انهان

علاوه بر ایو، . ل  سازنار  کامم ندارندبا

ملاصالح با برخی روایات دیسر نیز در  ۀنظری

فطرت خی روایات بر تنا ض است. بر

 ۀبا نظری کهترکید دارند لاانهان توحید 

خلقت طینت از سجیو، ازمایش انهان در 

عال  ارواح و موارد  از ایو  بیم، ناسازنار 

 ۀدر نهایت، برخی ابهامات در نظریاست. 

ها پاسخ ملاصالح وجود دارد که و  به ان

چرا بدنی که برا  مثال،   روشنی نداده است

شود باید مورد امتحان  رار ق میاز نم خل

صورت فرد  لا به  انهانبسیرد؟ ایا ابتلا

بوده یا جمکی و انر به صورت فرد  بوده 

با توجه به پب تخلیط طینت چه لزومی دارد؟ 

توان نتیجه نرفت که کور، میدلایم مذ

طینت ملاصالح مازندرانی با  ۀنظری

لا  جد  مواجه است و مهتلز  چالش

در باب طینت تر تر و د یقهتردهتحقیقات ن

 .است

 

 

 

 

 
  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمك مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نكرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 باشد.نمی پایان نامه/مستخرج از رساله مقاله نیابرگرفته از پایان نامه/رساله: 
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 منابع

 یف ۀیق(. النها 1399. ئویمجدالد ر،یالأثابو

: المکتبۀ روتیو الاثر. ب ثیالحد فیغر

 .ۀیالکلم

ساله ف2007. ئنایسابو  ی (. احوال النوب: ر

النوب و بقائها و مکادلا ئأحوال النوب(. 

 فرانهه: دار بیبلیون. - بیپار

کاد ئابو 1363. ئنایستتتابو بدأ و الم ش(. الم

هنایس س سلام ۀ(. تهران: مؤ  یمطالکات ا

 .میدانشساه م  ن -دانشساه تهران 

ئم سبو ستتت1360. ئنایستتتابو  نایش(. رستتتتا

لدیئترجمه(. تدویو توستتتط ضتتت  ویاءا

 . . تهران: مرکز در

ق( . لهان 1414محمد بو مکر . ئ منظور،ابو

: دارالوکر للطباعۀ و النشر روتیالکرب. ب

 دار صادر. -و التوزیع

 یعلو  عقل المکار ¬رهیدا یپژولشتت مرکز

ش(. فرلنگ اعلا  علو  1389. ئیاسلام

سلام یعقل شیا هه اموز س و  ی.   : مؤ

ن یپژولشتتتت ی م خ مرکز  یامتتا   ئره(. 

 انتشارات.

ق( . 1414. ئیمحمد مرتضتت ، دیزبینیحهتت

موس.  لقتتا لر ا جوا مو  کروس  ل تتتاج ا

 : دارالوکر.روتیب

ت طو ،یدشتتت مکتتار  و 1376. ئیمصتتت  .)

 .   : دانش.فیمکار

کلا   خیش(. تار1397رستتتول. ئ ، رضتتتو

مام (. یکلام  الانیلا و جرئحوزه هیا

 .ثی  : دارالحد

ش(. فرلنگ مکار  1373جکور. ئ ، سجاد

 . تهران: کومش.یاسلام

. المیزان ق( 1390. ئویمحمد حه ،ییطباطبا

: مؤسهۀ بیروت -. لبنانفی توهیر القران

 .الأعلمی للمطبوعات

ّد محمّدکاظ . ئ طباطبایی، ش(. 1390ستتتی

.   : انتشتتتارات 2 کهیشتتت ثیحد خیتار

 .ثیدارالحد

ق(. الکافی 1407. ئمحمد بو یکقوب ،ینیکل

الإستتتلامیتتۀ(. تهران: دار الکتتتف  -ئط 

 الإسلامیۀ.

محمتتد صتتتتالح بو احمتتد.  متتازنتتدرانى،

الأصتتتول و  -ق(. شتتترح الکافی1382ئ

الروضتتتۀئ للمولى صتتتالح المازندرانی(. 

 تهران: المکتبۀ الإسلامیۀ.

ق(. بحتتار  1403محمتتد بتتا ر. ئ ،یمجلهتتت

یاء روتی(. ببیروت -الأنوارئ ط : دار سح

 .التراث الکربی
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. مرای ق( 1404محمتتد بتتا ر. ئ ،یمجلهتتت

بار ال الرستتتول . الکقول فی شتتترح أخ

 تهران: دار الکتف الإسلامیۀ.

(، شتترح 1393ئ ،یمحمد تق ، زدی مصتتباح

جلد لشت  الاسوار الاربکۀ جزء دو ،   ، 

 ینیاما  خم یو پزولش یموسهه اموزش

 ره.

فی  ۀیالحکمۀ المتکال ش(.1368. ئملاصتتتدرا

الأربکتتۀ.   : مکتبتتۀ  ۀیتتالأستتتوتتار الکقل

 .المصطوو 


